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 نشریه علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی 

 (بهار ادب سابق)
 

 چکیده:
ها وجود دارد و اصطلاحی است که به بیان  اي است که در همه دورهخودپژواکی، پدیدههدف و زمینه:  

اي  هنري یا بازتاب مسائل زندگی شاعر یا نویسنده در اثر وي اشاره دارد، بگونهآشکار روند ساخت اثر  
که شاعر در ضمن سرودن شعر، اطلاعات مفیدي از زندگی شخصی خود بیان کند که قابل تامل و  
سبک   منتخب  شاعران  شعر  در  خودپژواکی  انواع  بررسی  با  تا  میکوشد  پژوهش  باشد.این  مطالعه 

مولوي) شباهتها و تفاوتهاي  -نظامی) و عراقی(سعدي - ی)، آذربایجانی(خاقانیفردوس -خراسانی(رودکی
آن را در سه دوره مهم از تاریخ ادبیات فارسی تحلیل کند. با مقایسه و تحلیل مسائل بازتاب یافته در  
شعر شاعران ادوار گوناگون ادب فارسی از منظر خودپژواکی، ضمن دستیابی به اطلاعات ارزشمند از  

 اریخی،میتوان به برخی از خصوصیات شخصیتی شاعر و مسائل روزگار وي پی برد.لحاظ ت
آوري  تحلیلی است. ابتدا مطالب را جمع   - اي توصیفیروش پژوهش بصورت کتابخانه روش تحقیق:  

 میکنیم سپس به تحلیل آنها میپردازیم. 
مولانا به این مهم پرداخته   اند اما بیشتر از همههمۀ شاعران به زندگی شخصی خود پرداخته  ها:یافته 

است. مولانا انگار در میان شعر زندگی میکند. سعدي بیشتر از همه مسائل اجتماعی و اخلاقیات را در  
اشعارش به نمایش گذاشته است، اجتماع و پرورش مردم براي او مهم است. فردوسی بیشتر از همه  

بازگو کرده است و شخصیت کاملاً اقتصادي خود را   دي دارد. رودکی خوشگذران است، ج وضعیت 
اي اهل طرب و شادي خاقانی اهل تفاخر است و کمتر دوستی براي خود برگزیده است و نظامی چهره

اي شاعریش که سهل و ممتنع است،  سعدي انسانی پخته است و چون شیوه  و بزم از خود بروز میدهد،
مولانا اهل ریاضت نفس و سختی  انسانی است که جهان را ساده میگیرد و اهل سختگیري نیست.  

خود   داري است. در سبک عراقی نسبت به سبک خراسانی و آذربایجانی،زندهکشیدن و بیداري و شب
 .بیشتري دیده میشودپژواکی  
و    نتیجه: نفس  تربیت  در  دارد،سعدي  بیشتري  پژواکی  خود  معشوق  از  دوري  غم  بیان  در  مولانا 

ن خود پژواکی بیشتري دارد،خاقانی در سوگ فرزند و توحید  نظامی در بیان عشق و هجرا .اخلاقیات
فردوسی در بیان تنگدستی در موعد پیري و افسوس بر تلاشی که قدر دانسته  .باري تعالی و سفر حج

نشد خود پژواکی دارد،رودکی در بیان نابینایی و تعلق خاطرش به امیران اهل فضل سامانی و رفتارش  
 با همسر نامهربانش. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Self-echo is a field of phenomena that exists in all 
periods and is a term that refers to the expression of issues regarding the crea�on of 
a work of art or the rediscovery of a poet or writer in his work. This research tries to 
find out the similari�es and differences in the poetry of selected poets of Khorasani 
style (Rodaki-Ferdoosi), Azerbaijan (Khaqani-Nizami) and Iraqi (Saadi-Molvi) to 
analyze in three important periods of the history of Persian literature. By comparing 
and analyzing the issues reflected in the poems of the poets of different periods of 
Persian literature from the point of view of self-pajhwok, while obtaining valuable 
informa�on from the historical point of view, one can understand some of the 
personality characteris�cs of the poet and the issues of his �me. 
METHODOLOGY: The research method is a descrip�ve-analy�cal library. First, we 
collect the materials, then we analyze them. 
FINDINGS: All poets have dealt with their personal life, but Rumi has dealt with this 
mater the most. Rumi seems to be living in the midst of poetry. Most of all, Saadi 
has displayed social and moral issues in his poems, community and educa�on of 
people is important to him. Ferdowsi has told more about his economic situa�on and 
has a very serious personality. Rudaki is a fun-loving person, Khaqani is a braggart 
and rarely chooses friends for himself, and Nizami shows a face full of happiness and 
joy, Saadi is a mature person, and because of his easy and restrained poet's style, he 
is a person who takes the world for granted. And he is not strict.Rumi is a person of 
self-restraint and hard work, staying awake and staying awake. In the Iraqi style, more 
self-echo is seen than in the Khorasani and Azerbaijani styles. 
CONCLUSION: Rumi has more resonance in expressing the sadness of being away 
from his beloved, Saadi has more resonance in self-educa�on and morality, Nizami 
has more resonance in expressing his love and hijran, Khaqani has more resonance 
in the mourning of his child and the monotheism of the Almighty and the Hajj 
journey. . Old age and regret for an unappreciated effort has its own echo, Rodaki in 
expressing his blindness and belonging to the noble Samani emirs and his behavior 
towards his unkind wife. 
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 مقدمه 

 خود پژواکی  
شرایط و وضعیتی که  ها، انگیزه 1-خود پژواکی یعنی بازتاب من شاعر در اثر هنري که بر دو محور اتفاق میافتد:  

اطلاعاتی که شاعر یا نویسنده از وضعیت زندگی شخصی و خانوادگی خود ارائه  -2بر خلق یک اثر حاکم است.  
شاعر مطرح میشود، میتوان تحلیل جامعه شناختی البته از همین نکاتی که در خصوص زندگی شخصی   .مینماید

ارائه نمود یا وضعیت اجتماعی دو دوره را در آیینه شعر دو شاعر از ادوار مختلف به تماشا نشست.بنابراین خود 
پژواکی انعکاس روحیات جامعه،فرهنگ ،مسائل سیاسی و... شاعر است و از رهگذر توجه به آن میتوان جامعه و اثر 

 .تبیین کرد را تحلیل و
هایی است که بر جامعه تأثیر گذاشته و از محیط تأثیر میپذیرد یعنی رابطه تعاملی و بده ادبیات یکی از پدیده

 بستانی بین جامعه و ادبیات وجود دارد و نه تنها ادبیات بلکه هنر و هنرمند با جامعه و مردم در ارتباط هستند.
میگیرند بلکه در راستاي تعامل با مخاطبان از هنر خود بعنوان ابزاري در  «هنرمندان نه تنها از اجتماع خود تأثیر  

 اند.  سیاسی و فرهنگی زمان خود بهره برده و آثارشان را زبان بیان حال اجتماع قرار داده جهت بیان نقد اجتماعی،
هاي از جمله دغدغهاز طرفی مسائل فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی که عموم مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند  

تئوري  .این ارتباط دو طرفه تعاملی بین هنر و جامعه را تئوري بازتاب خوانند )1397منصوري، هنرمندان است.»(
اي جامعه معاصر خود را بازتاب میدهند. البته همانطور  بازتاب بر این نظر استوار است که آثار هنري همانند آینه

ش شده را در چارچوب قاب خویش بازمیتاباند، آثار هنري نیز بخشی از جامعه که آینه تنها بخشی از واقعیت گزین 
را به نمایش میگذارند . بنابراین رویکرد بازتاب از رویکردهاي جامعه شناسی هنر است که به مطالعه ارتباط مستقیم 

ین اصل استوار است که اساس رویکرد بازتاب بر ا  .هنر و جامعه و نحوه تاثیرگذاري آنها بر یکیدگر پرداخته است
به  .بعبارتی دیگر،  هنر به مثابۀ آیینۀ جامعه بوده و با بررسی هنر به دانش کاملتري نسبت به آن جامعه میرسیم 

جامعه چیزي به ما میگوید همچنین به این نکته اشاره دارد که هنر ممکن  ٔ◌ این معناست که هنر همواره درباره
میشود جهت داده شده و شرطی شود اصل بازتاب در ارتباط با برخی از اي که در آن تولید  است توسط جامعه

تحلیل مناسک  هاي ساختاري، تحلیل محتوا و نشانه رویکردهاي روش شناختی قرار دارد که شامل تحلیل تفسیري، 
 ادبیات نمیتواند محدود به مرزبندیهاي زیبایی شناختی   . )56:ص1393(الکساندر،  آینی و روشهاي ترکیبی است

باشد چرا که از آبشخور اندیشه میتراود و نمیتواند در محدودیت هنجاري علم و عقل بگنجد چون آزادي تخیل و 
علاوه بر این که روحیات و آراي فردي مهم است، عوامل جامعه شناختی نیز در سبک نویسنده  .احساس ذاتی است 
«هنر در ماندگارترین  سیاري دارد. فتوحی میگوید:فردیت نویسنده نیز در سبک نوشتن او تأثیر ب .و شاعر مؤثر است

طبیعی است که گونه گونی سبک در هنر و  صورتش قلمرو خلاقیت فردي و زمینه ظهور فردیت است از این رو،
هاي زندگی آدمی باشد. سبک شناسی موفقترین عملکرد خود را در قلمرو بویژه در ادبیات بیش از دیگر زمینه

عواطف و  یکند و دقیقترین اطلاعات مربوط به مؤلف و فردیت ،عقیده، ذهنیت ،احساسات،سبکهاي فردي تجربه م
میدهد» قرار  شناسی  جامعه  و  روانشناسی  ادبیات،  تاریخ  ادبی،  نقد  پژوهشگران  اختیار  در  را  او   باورهاي 

 . ) 24:ص1388(فتوحی،
در  .دسته بندي میکنند ه)در پژوهشهاي سبک شناسی، سبک را به دو گونه سبک شخصی و سبک عمومی (دور

ویژگیهاي فردي و روانی نویسنده مورد توجه قرار میگیرد بطوریکه سبک نگارش هر نویسنده در   سبک شخصی، 
پیوند با عواملی چون ذوق، سلیقه، جهان بینی، مقام علمی و اجتماعی او ارزیابی میشود.براي دست یافتن به سبک 
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توجه کر ویژگیهایی  به  و  زد  را کنار  باید عوامل سبکی دوره  نویسنده  هر  انحصار همان شخصی  در  کاملا  د که 
ممکن است این ویژگیها در سطح لفظی و ادبی سخن او جلوه گر باشد یا در سطح فکري و محتوایی  .نویسنده است

باشد باورها، .به سخنش رنگ خالقانه و جهتی سبک ساز بخشیده  از  نویسنده آگاهی  تاریخی عصر   بررسیهاي 
 ع و میزان کاربرد فنون بلاغی و توجه به تکرارها و تأکیدها دراثر وي، علایق و میزان دانش او، دقت در نو عقاید،

 .)114(همان:ص میتواند به سبک شخصی او کمک کند
 
 انواع خود پژواکی در شعر  

 خود پژواکی در آثار هنري به دو صورت کلی بررسی میشود:
 الف)خود پژواکی در ارتباط با من شاعر 

 ه و تغییرات جامعه شاعرب )خود پژواکی در ارتباط با جامع
 

 تعریف من 
گلاسر من و هویت فردي را در یک سلک قرار  .من چیست؟ پرسشی که ذهن انسان از همان آغاز داشته است

هویت اوست که این تصور ممکن است با تصوراتی که دیگران  میدهد و میگوید آن تصوري که فرد از خودش دارد،
یا   و  یکسان  و  هماهنگ  دارند  او  باشداز  گرفت .متفاوت  نظر  در  خود  از  ساختاري  بعنوان  میتوان  را   هویت 

گیري هویت، فرایندي است که ممکن است تحت تاثیر نفوذهاي مارسیا اذعان دارد که شکل  .) 1980(مارسیاجیمز،
به معناي ذات فرد و درك آن  در فلسفه اصطلاح «من»  .) 111:ص1387اجتماعی قرار گیرد....(یادر،    –فرهنگی  

در روانشناسی شخصیت فرد را شامل  ست همان چیزي که در اندیشۀ دکارتی مبناي وجود و اندیشه آدمی است،ا
یکی از  یعنی هویت فردي و ویژگیهاي اجتماعی هر کس و در صرف و نحو عربی،  «میشود در جامعه شناسی من

اي که باشد؛ در د در هر مرحلهمن هنرمن به هر روي،  .) 26:ص1385ضمائر منفصل به شمار میآید»(عباس اقبالی،
 .اثر او تاثیرگذار است؛ زیرا اثر هنرمند بازتاب من شاعر و یا نویسنده است 

 
 پیوند خود پژواکی و نقد ادبی 

این بوده است که معایب اثري را بیان کنند، مثلاً اینکه الفاظ آن چه وضعی دارد یا   در نزد قدما مراد از نقد معمولاً
برگرفته از اثر دیگري است و بطور کلی از فراز و فرود لفظ و معنی سخن گویند و این معنی از خود لغت معنی آن  

نقد فهمیده میشود؛ زیرا نقد جدا کردن سره از ناسره است؛ اما در دوران جدید مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب 
میپردازد و در اینگونه آثار بیش از اینکه نقاط اثر نیست. نقد ادبی جدید به بررسی آثار درجه یک و مهم ادبی  

ساختار و معنی   ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح است؛ لذا منتقد ادبی میکوشد با تجزیه و تحلیل آن اثر ادبی، اولاً
قوانینی را که باعث اعتلاي آن اثر ادبی شده است توضیح دهد؛ لذا نقد  آن را براي خوانندگان روشن کند و ثانیاً

ی از یک سو به کار گرفتن قوانین ادبی در توضیح اثر ادبی است و از سوي دیگر کشف آیینهاي تازه ممتازي ادب
ماتیو آرنولد منتقد ادبی قرن نوزدهم نقد ادبی را کوششی    .)  26:ص1391(شمیسا،  است که در آن اثر مستتر است

وي سپس استدلال میکند که  .دنیا معرفی میکندها و افکار در  غرضانه به منظور آموختن و اشاعه بهترین آموزهبی
در پی آن است تا با قاعده مند کردن اصول زیبایی شناسانه و روش شناسانه معیاري  این شاخه از دانش ضرورتاً

 . ) 28:ص1999(برسلر، بدست دهد تا منتقدان بتوانند بر مبناي آن به ارزیابی متون ادبی بپردازند
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 خود پژواکی و نقد تبیینی
 .اي دوسویه دارد در نقد تبیین گفته میشود که انسان نسبت به خودش آگاه استقد تبیینی با خود پژواکی رابطهن

شما ممکن است پس از چند سال دوري همسایۀ سابقتان را بجا نیاورید ولی بعید است که پس از یک بیهوشی 
دچار اشتباه میشوید  امید یا حتی منظور دیگران  طولانی خودتان را بجا نیاورید با آنکه گاهی در تشخیص باور تردید 

امید یا حتی منظور خودتان نیز دچار  تردید، ولی عجیب خواهد بود اگر مدعی شوید که گاهی در تشخیص باور، 
هاي خویش بیش از  احساسها و اندیشه انسان نسبت به محتواي ذهن،  .) 121:ص 1393اشتباه میشوید(سلیمانی،

بنابراین آگاهی و شناخت انسان نسبت به   .نها فرد است که میداند در درونش چه میگذرددیگران آگاهی دارد و ت
 .نمود کامل شاعر در اثرش است خودش خطاناپذیر است. بنابراین آنچه در نقد تبیین مطرح است،

 
 خود پژواکی و نقد تکوینی 

نقد تکوینی در حلقه را نشان هایی است که  ارتباط میان خود پژواکی و  با ساختارهاي جامعه  ارتباط من شاعر 
از آنجا که تغییر در ساختارهاي جامعه و پیدایش تغییر در ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  .میدهد

اند از این  جامعه باعث افزایش خودآگاهی آحاد آن جامعه خواهد بود و هنرمندان نیز که فردي از افراد آن جامعه
اي این نوع در ذیل نقد جامعه شناختی قرار دارد که در این رویکرد به رابطه متن با جامعه .یستندقاعده مستثنی ن

منظور از نقد تکوینی این است که خود شاعر در اثر خود دلایل و   که شرایط تکوین متن است پرداخته میشود. 
داده باشد. مثلا فردوسی در آغاز شاهنامه مادي یا اجتماعی توضیح   هاي روانی،علل تکوین اثر خود را اعم از انگیزه

اند که وضعیت جامعه امروز به این شکل  اشاره میکند که من میخواستم ببینم شاهان گذشته چگونه حکومت کرده
 در آمده است. 

 
 خود پژواکی و نقد روانشناختی 

همواره از کیفیتی متقابل برخوردار  پیوند میان ادبیات و روان انسان مشخص است و نیاز به اثبات ندارد. این پیوند 
بوده است روان انسان، ادبیات را میسازد و ادبیات، روان انسان را . شعر و ادب مانند سایر هنرها نمودي نفسانی 
دارد. نقد روانشناختی میکوشد پیوستگیهاي زنده و ملموس میان هنر و هنرمند را پیدا کند و به آنچه در وراي اثر  

یا  به جنبه  اًد در حالیکه نقدهاي سنتی و کلاسیک غالبادبی است بپرداز هاي تاریخی فکري زیبایی شناختی و 
   .) 11:ص1387اند(سجادي،اخلاقی توجه داشته

 
 خود پژواکی و نقد اجتماعی 

ادبیات تاثیر   اي است که در آن تأثیر جامعه بر ادبیات و برعکس،جامعه شناسی ادبیات، دانشی نوپا و میان رشته
اي متقابل دانسته بر جامعه مورد بررسی قرار میگیرد. رابطه میان ادبیات و جامعه از روزگار کهن تا امروز رابطه

اند که براي فهم و شناخت در این عقیده اتفاق نظر داشته نویسندگان تواریخ ادبی و محققان ادبی عموماً شده است.
یاسی و فرهنگی و حتی ویژگیهاي فکري و اخلاقی هر دوره را شناخت آثار ادبی باید زمینه تاریخی، اجتماعی، س 

تا بتوان به درکی صحیح از اندیشه و اثر یک نویسنده یا شاعر دست یافت. رایجترین شیوه سنتی یافتن ارتباط 
عی میان ادبیات و جامعه مطالعه آثار ادبی به منزله مدرکهاي اجتماعی یا تصویرهاي فرضی از واقعیتهاي اجتما 

بوده است؛ چون در این زمینه عموما اتفاق نظر وجود دارد که ادبیات هر دوره تصویري فرضی از اجتماع آن دوره 
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اي است که از ابتداي نوشتن  به همین دلیل سنت بررسی تأثیرگذاري مسائل اجتماعی در ادبیات ایران مسأله .است
.«آثار ادبی بازتاب  اندو به اجمال یا تفصیل به آن اشاره کردهاند  تاریخ ادبیات در ایران، محققان به آن توجه داشته

اند به روشنی از فضاي سیاسی و شفاف اوضاع فکري فرهنگی هر عصر است. از آنجایی که تاریخ نگاران نمیتوانسته
تصویر روشن و واضحی از اوضاع  اجتماعی عصر خویش سخن بگویند، تحلیل جامعه شناسی آثار ادبی میتواند،

ها و  آنچه از تجربه  شاعر یا نویسنده بعنوان عضوي از جامعه، .جتماعی عصر پدیدآورندگان اثر را به ما ارائه دهدا
تحصیلات خویش اندوخته است به رشته تحریر درمیآورد و مسائل زمان خویش را بنوعی منعکس میکند که ما را  

توجه   .) 114:ص1391(خلیلی جهان تیغ و عثمانی،  د زطبقات اجتماعی و فرهنگ آشنا میسا تولید، بهتر با اقتصاد، 
جامعه شناسانه به ادبیات و تحکیم ارتباط بین جامعه شناسی و ادبیات از آنجا بیش از گذشته مینماید که ادبیات 

اي از شعور و آگاهی اجتماعی را در برگرفته است و انعکاس قابل توجهی از فرهنگها و خرده فرهنگها  بخش عمده
 گیرد. را دربرمی

 
 خود پژواکی و سبک شناسی  

او معتقد بود که  .به نظر فوسلر زبان نوعی هنر و خلاقیت است و میتوان در زبان به جستجوي زیبایی و هنر رفت
تاریخ ادبیات هر دوره با بررسی و تجزیه و تحلیل تمایلات اجتماعی و سیاسی مشخص میشود. افزون بر عوامل 

مکان، زبان  معه شناختی و محیطی نیز در شکل گیري هنر نویسنده مؤثر است. زمان،اي از ویژگیهاي جافردي پاره
از میان عوامل  .) 223:ص 1388(فتوحی،  طبقه اجتماعی نویسنده و تاثیر متون گذشته از جمله این دلایل است

نویسنده میتواند مشترك تري دارد.زمان،مکان، زبان و بینامتنیت در آثار چند  مذکور طبقۀ اجتماعی جنبه فردي 
باشد و در محدوده جغرافیایی مشخص وجود داشته باشد، اما موقعیت و طبقه اجتماعی نویسنده و شناخت وابستگی  

سبک شناس به متن برمیگردد تا ادله .او به مکتبها و جریانهاي مهم عصر در تعیین سبک فردي نقش اساسی دارد
 .نتایج در این مرحله همان سبک شخصی هنرمند استلازم براي تأیید دستاوردهاي خود بیابد 

 
 پیشینه پژوهش: 

با آنکه مصادیق خودپژواکی در شعر ایران و سایر ملل همیشه وجود داشته است، اما تاکنون پژوهشی درباره این 
انیس جهانگیر، دانشجو  از رساله دکتري سرکارخانم  برگرفته  نگرفته است.مقاله حاضر  انجام  ایران  ي موضوع در 

 المللی امام خمینی(ره) میباشد. دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین
 

 شاعران سبک خراسانی
 خود پژواکی در شعر رودکی سمرقندي 

شعر او سرآمد  رودکی پدر شعر فارسی و بزرگترین شاعر دورة سامانی است. به لحاظ بینامتینیت و تأثیر گذاري، 
شعر او به مثابه سرمشقی تلقی میشده   هاي بعددر دوره عران از رودکی،است.«صرف نظر از ستایشهاي مستقیم شا

از جهات صورت و معنی با آن مقایسه  است که شاعران جایگاه و میزان توفیق خود را در سرودن انواع شعر فارسی،
هاي خود ساخته با  فخریهاند و اظهار برتري بر وي را مضمون  کرده و به چشم رقابت جویی در آثار او مینگریسته

دقیقی، ناصر  عنصري خاقانی، .اندیادآوري ناکامی و بی اقبالی خود بر برخورداري و مقبولیت او غبطه میخورده
 . ) 420:ص1336(نفیسی،  اند»اند یا بر استادي او صحه گذاشتهخود را با رودکی مقایسه کرده ...خسرو و فرخی و  



 43/  ... نظامی) و -فردوسی) آذربایجانی(خاقانی-بررسی انواع خودپژواکی در شعر شاعران شاخص با تکیه بر سبک خراسانی(رودکی

 

ادبیات عرب در پیش هرمان اته معتقد است که از پرتو   وجود رودکی است که شعر فارسی مسیري متفاوت از 
   .) 24:ص1356(اته، میگیرد و اصول و قواعد استواري میپذیرد و شخصیت مییابد

 اشعار  تحلیل
 : قصیدة نامدار رودکی به آغازینه

 چراغ تابان بود مرا بود و فروریخت هر چه دندان بود            نبود دندان لا بل                 
اي ویژه است زیرا هم به لحاظ روانشناسی، روان شاعر را نشان میدهد و هم مناسبات اجتماعی روزگار شاعر قصیده

و مقایسه میکند ترازو گذارده  را در دو کفه  و پیري شاعر  این قصیده  .را هویدا میسازد. همچنین دورة جوانی 
موارد بسیاري به لحاظ ادبی و تاریخی از این   .بیت آشکار کرده استاي از زندگی رودکی را در سی و چهار فشرده

 .این قصیده حاوي سی و چهار بیت است که اندکی بیش از شماره دندانهاي آدمی است .قصیده شناخته میشود
ي هاکه گویا این شعر«براعت استهلالی است که گویا آغاز روزگار سختی و از دست دادن نعمتها و بسیاري از جلوه

 :وقتی که شاعر در بیت آخر میگوید .) 99:ص1390زاده،تعینات دیگر فرارسیده است»(مدرس
 کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم             عصا بیار که وقت عصا و انبان شد                

ردیفهاي بود نشان  .دندانی به سراغ شاعر آمده استموهم این نکته است که کار از کار گذشته است و پیري و بی
دندانهایی که چون چراغ بوده است،  .یمت و ارزشمند بسیاري را از دست داده استقمیدهد که شاعر چیزهاي گران

این چراغ یادآور تاریکیهاي درونی و بیرونی زندگی شاعر و اشارتی ظریف به نابینایی او دارد.او در این قصیده از 
صحبت میکند.  یروریت و تکامل هستی که در جنب آن نوها کهنه میشوند،نحسی روزگار، درد بی درمان پیري، ص

رودکی در تصویري شاعرانه مانند دیگران گردش زمان و نحوست فلک کیوان را در مصیبت پیري خویش مقصر 
ین  ها و خرمیها و تبدیل نعمتها به نقمتها و از ب بیابان شدن سبزه میداند و قضاي یزدان را در آن دخیل میداند.

رفتن موهاي تابدار و نابودي روي زیبا و موي سیاه و رنگ سرخ و با طراوات چهره جوانی و زیبا بودن و مورد غبطه 
در این قصیده تأکید شده است که نشان میدهد رودکی در دوران جوانی  واقع شدن، از بین رفتن شادي و نشاط،

ت فراوان داشته است بطوریکه میتوانسته هر کنیزي را او پول و ثرو .از زندگی بسیار مرفهی برخوردار بوده است
از محتواي این قصیده آزادي در خرید و فروش کنیز و کامروایی از آنان، دست  .که دوست داشته خریداري کند

از   او مراوده داشتن مشخص میشود، نبیذ روشن نوشیدن و روي زیبا دیدن  با  درازي به کنیز دیگران و پنهانی 
او علاوه بر زیبایی و جوانی و ثروت به هنر دیگري نیز آراسته بوده است  .ست داشتنیهاي شاعر استسرگرمیها و دو

این خوش بیانی و شیرین زبانی باعث میشده که   که هنر شاعري و خوش سخنی است، علاوه بر زیبایی ظاهر،
رودکی را آشکار میکند. رودکی  ضمن این که این توصیفات جمال شناسی دوره  .ماهرویان را رام و صید خود کند

به بهانه گزارش جوانی و زیبایی خود برخی تصویرها از آراستنهاي شخصی را آورده است که میتواند در شناسایی 
موي قطران بخشی از این تصویرهاست.  روي دیبا، زلف چوگان، .اندیشه و رفتار و سلیقه مردم آن روزگار مؤثر باشد

بعبارت دیگر رودکی  ه درباره معشوق توجه و میل رودکی به کنیزك و نه غلام است، مهمترین مسئله در این قصید
شاید به دلیل اعتقادات مذهبی شیعه فاطمی بودن از عشقهاي ترکستانی و غلام بارگی بیزار است و از کنیزك ماه 

عشق بازي کردن این پنهان از چشم خواجه   .اش به او نزدیک شدرویی سخن میگوید که نمیشود از بیم خواجه
هم شایع بوده است. زلف چابک و دیدار خوب و روي لطیف هم این نگرش رودکی به معشوق را کاملتر میکند. به  
خرید غلام و کنیز هم اشاره رفته است. رفت و آمد در محفل سخنوران و شاعران جوانی و بی عایلگی، ترانه گویی 

وزگار و گذران رودکی را مشخص میکند. از مطاوي این قصیده ر و شادان بودن و دل به ماهرویان خرامان بستن،
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برمیآید که شغل رودکی پیشکار بزرگان بودن است و او با انسانهاي آزاده و اصیل مراوده داشته است. شاهان بدو  
سامانیان مردمی شعردوست و فرهنگ پرور بودند از   و او را به محافل خود دعوت میکردند. و شعرش انس داشتند  

ین رو رودکی ملک الشعراي آنان است. رودکی از سیم و زري سخن میگوید که بعنوان پاداش دریافت میکرده ا
ضمن این که هنر نوازندگی رودکی نیز از   .واژة دهقان هم آزادگی و نژاده بودن ایرانیان را یادآوري میکند .است

ست و این قصیده با این توصیفات دوران شادباشی این قصیده برداشت میشود.او خود را وامدار سامانیان میدانسته ا
 و فراوانی نعمت رودکی را بخوبی به تصویر میکشد. 

ایرانی   ابیاتی که دو تن از شعراي مطلع  با استناد به   -ادیب صابر ترمزي و سوزنی سمرقندي   -سعید نفیسی 
غلامی بوده است که رودکی خریده   اند، استنباط میکند که معشوق رودکی عیار نام داشته است و این عیارسروده

 :بود.شاید این مطلع رودکی که میگوید
 کی فرستاد به سر اندر عیار مرا                که مکن باد به شعر اندر بسیار مرا                         

خوش باشی آن روزگار را اند. خود این مسئله ابعاد دیگري از  علاوه بر دلربایی کنیزان، غلامان نیز مورد نظر بوده 
هاي شادي استفاده از ابزار موسیقی و طرب آشکار میکند و به لحاظ جامعه شناختی قابل تحلیل است.یکی از جلوه

 است که نشان از روحیه شاد و جامعه سرزنده آن روزگار ایران است از جمله:
فوادي  فرشهاي  و  عیسی   بربط 
درخت نزدیک  دید  تبیري   پس 

 

ملک    جانان چنگ  چابک  ناي  و   تیر 
سخت  و  تند  بجت  بانگی  گهی   هر 

                                              
 )228(ص

سرود  و  رود  به  مه  و  سال  تو   گوش 
 

را   خروشان  نیوة   نشنوي 
                                              

 )182(ص
در اشعار او را به اثر محیط زندگی و عصر حیات شاعر و نتیجه ذبیح االله صفا نیز غلبه روحیۀ کامجویی و خوشباشی  

 سعۀ عیش و فراغت بال او ربط میدهد:
رود  بزن  تو  مطرب  و  باده  بده  تو   ساقی 
 می هست و درم هست و بت لاله رخان هست 
شاد چشمان  سیاه  با  زي   شاد 
باد  و  فسانه  جز  نیست  جهان   که 

 

ماست  طرب  وقت  که  امروز  خورم  می   تا 
نیس اعدامتغم  دل  نصیب  هست  گر  و   ت 

بود نباید  شادمان  آمده   ز 
یاد  باید  نکرد  گذشته   وز 

 

 تحلیل جامعه شناختی
در دیوان رودکی از ابزار و آلات جنگ کمترین بازتاب دیده میشود. همین مسئله در شاعران قرن شش به بعد به  

میکند. کلمه تیر، شمشیر، تیغ، کمان، کمند و مراتب بیشتر است که دوران فتنه و آشوب زمان ایشان را آشکار  
 قضیب که در اشعار رودکی بازتاب کمی دارد:

خرد تیرك  رونده  آن  چیزست   چه 
عمر همه  اویم  بسته  چرا   پس 

بران(ص  تیغ  پلالک  آن  چیزست   ) 147چه 
کمند(ص نیست  تا  دو  زلف  آن   )113اگر 
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است روشن  چراغ  دل  اندر   دانش 
 

جوشن   تو  تن  بر  بد  همه   ) 226است(صوز 
 

 همچنین قهر و غضب و خشم که در دیوان بسامد کمی دارد:
کشیم،  پیش  به  را  سیر  تو  قهر   خدنگ 

 
آید،  جگر  بر  تیر  کند؟ چو  سود  چه   سپر 

 )114(ص                                              
دیوان رودکی بازتاب ندارد در عوض از جمله پوشاکی که مردم در عصر رودکی به کار میبردند اطلس است که در 

 پارچه پرند و حریر بسیار استفاده شده که نشان از زندگی مرفه مردم دارد:
سبز، پرند  زین  گشته  بنساله و  بید   شاخ 

 
لاله   بر  ژاله  نشسته  مهجوران  اشک   چنان چون 

 )152(ص                                             
شکن توبه  نوبهار  این   آمد 

 
کوي(ص  و  برزن  و  باغ  گشت   )271پرنیان 

 
ممدوح رودکی بخشنده و سخی است و خواست او را برمیآورد و همین بر رضایت او میافزاید و هم نشان از مردمی 

 سامانیان است:بودن و فرهنگ دوست بودن حکومت 
نبرد اندر  تویی  دستان   رستم 
راد  تو  جود  با  نیست  حاتم  که   نی 

 

سخا   اندر  تویی  طایی   خانم 
مرد(ص تو  جنگ  در  نیست  رستم  که   ) 97نی 

 
 رودکی بر این باور است که شاهی و میري پادشاهان سامانی سزاوار آنان است:

شاهی  و  میري  را  تو  ندادند  خیره   بر 
 

تو    به  خرم میري  تو  به  شاهی  و  شد   محکم 
 

 فردوسی 
و فردوسی هم به رفاه حال خود در   .اي دهقان بود و خاندانش صاحب ثروت و مکنت بودندفردوسی از خانواده

 جوانی اشاره کرده است:
بلند  چرخ  برآورده  اي   الا 
مستمند  مرا  پیري  به  داري   چه 
سال  داد  عصا  عنانم  جاي   به 

 

برترم    جوان  بودم   داشتیچو 
بگذاشتی  خوار  مرا  پیري   به 
حال  برگشت  و  مال  شد   پراکنده 

 
از شور فردوسی  وي مردي وطن دوست و در مهین پرستی قاطع بود این گفته از جاي جاي شاهنامه و مخصوصاً

ها و داستانها و تاریخ فردوسی از تاریخ گذشتگان خود و از افسانه در مدح ایران و نژاد ایرانی به بخوبی آشکار است.
ایران آگاهی و یا به دانستن آنها میل و علاقه داشت و درآغاز جوانی به سرودن منظومۀ بیژن و منیژه دست زد و 
شاهنامۀ  نسخۀ  کردن  پیدا  و  نشده  گرفته  ابومنصوري  شاهنامۀ  از  داستان  این  که  میرسد  نظر  به  چنین   حتی 

 ابومنصوري توسط فردوسی و نظم آن چند سال بعد و پس از مرگ دقیقی انجام گرفت. 
 

 تحلیل اشعار 
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اي که راجع به زندگی خود او هست در مقدمۀ داستان بیژن و منیژه است که شاید نخستین داستانی نخستین اشاره
سببی بر دلش نشسته؛ از و غم بی  در آن از شب سیاه ترسناکی یاد میکند که ترس .باشد که او به شعر درآورده

خواب میپرد و فریاد میزند و چراغی میخواهد؛ بت مهربانش با عجله به نزدش میآید و شمع و شراب و ترنج و 
همان زمان است که  .، خود مینشیند و چنگ مینوازد دلش  از  غم  رفتن  براي   و  میکند  آرام  را  او  و  میآورد  ي ھب

اگر پیش درآمد  .دفتر باستان برایش میخواند و از او میخواهد که آن را به شعر بسرایدداستان بیژن و منیژه را از  
بیژن و منیژه واقعی ،باشد به احتمال زیاد این بت مهربان، همسر فردوسی است. در داستان سیاوش که خود را  

 شصت ساله میخواند از بخت بد گله میکند: 
بلند  چرخ  برآورده  اي   الا 

 
دا  چه  پیري  مستمند؟به  مرا   ري 

 
است، بخشیده شده  از طرف محمود یک سال خراج  اینکه  از  اشکانیان  داستان  آغاز  در  و  یا  اظهار سپاسگزاري 

 :در داستان بهرام گور در زمستان سختی از فقر میناند .قدردانی میکند و این نیز حاکی از تهیدستی اوست 
چوب  نه  هیزم  و  نمکسود   نماند 

 
است    پدید  چیزي  رودنه  جود   ....تا 

 
اشاره میکند  بدین تیرگی روز و هول خراج »و پس از مرگ یزدگرد، خراج را نیز باید بپردازد« و با این ناداشتن،

 تنها مشکل زندگیش کمبود دخل است:
بدي  برابر  ار  خرج  و  دخل   مرا 

 
بدي   برادر  چون  مرا   زمانه 

 
 :و از سختی سال شکوه میکند

ام آمد  برستگرگ  مرگ  ال   سان 
 

تگرگ  از  بدي  بهتر  مرگ    مرا 
 

  :در جاي دیگر حسرت کسی را میخورد که
نبیذ و  نان  و  نقل  و  دارد   درم 

 
برید   تواند  گوسفندي   سر 

 
  :اغلب با شکایت از پیري همراه است و شکایت فردوسی از فقر،

شصت به  آمد  اندر  سال  که  آنگه   هر 
 

کشیدن    دست  زبباید   بیشیش 
 

 مینالد: و از آن 
گرفت  سستی  خوشاب  دُرّ   مرا 
شصت  نیروي  ز  گشتم  سست   چنین 

 

گرفت   پستی  آزاد  سرو   همان 
دست ایچ  مساو  او  با  و   بپرهیز 

 
 :احساس پیري با عارضۀ بیماري همراه است پشتش خم و چشمش کم سو میشود

باغ  به  نازان  سرو  آن  شد  تائی   دو 
 

چراغ  گرامی  آن  گشت  تیره   همی 
 )56ص ،1348 (اسلامی ندوشن:            
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هنگامیکه او شصت و پنج   واقعۀ بزرگ زندگی خانوادگی فردوسی مرگ پسرش است که در سی و هفت سالگی، 
 :ساله بوده اتفاق افتاده

خویش  پند  از  من  گیرم  بهره   مگر 
جوان آن  برفت  نوبت  بود   مرا 
یابمش  مگر  تا  همی   شتابم 

و سی  ورا  و  پنج  و  شصت   هفت   مرا 
 

خویش    فرزند  مرگ  از  اندیشم   بر 
روان   ز بی  تنی  چون  منم   دردش 

بشتابمش  بیغاره  به  یابم   چو 
برفت  تنها  و  پیر  این  از   نپرسید 

 
میکند تردید بی فردوسی، گرانی  او  دل  بر  آنان  سرنوشت  و  است  خود  پهلوانان  تاثیر  شاهنامه،.تحت  وقایع   بر 

 او نیز افزوده میشود گاه حسرت دوران گذشته میخورد: نابسامانیها و خونریزیهاي دوران خود  
بود  داد  جهان  اندر  که   بدانگه 

 
بود   آباد  یکسر  جهان  ایشان   از 

 
 و خود را به پند گرفتن از کیخسرو فرامیخواند:

گیر  اندازه  و  کیخسرو  شاه  از   تو 
 

گیر  تازه  جهان  کار  گشته   کهن 
 

 نمیبخشد: در دوران پیري دیگر حتی شراب هم آرامش 
یک و  شصت  بر  پیر  اي  شد  سالت   چو 

 
بی  شد  آرام  و  جام  و   نمک می 

 
 :فراموشی بجوئیم در آستانۀ مرگ دیگر وقت آن است که بیدار شویم نه آنکه از شراب

هی  مرگ  بسیجیدن  گاه   به 
گناه  میان  اندر  تن   فسرده 

 

دي   به  باشد  شعر  پیراهن   چو 
راه کرده  گم  فردوس  سوي   روان 

 
 وار جهان را ترك گوید،پایان کار انوشیروان، از سرنوشت او که با آن همه شکوه و قدرت میبایست بیچارهو در  

 عبرت میگیرد: 
مرد  تویه  بی  فرتوت  پیر   تواي 

شد، تازه  یافتی  جهان  قدح   چون 
 

بگرد  شادي  و  بزم  از  و  گیر   خرد 
تافتی  بر  توبه  در  از   روان 

 )61:ص1348ندوشن،(اسلامی                
آغاز و پایان   با پهلوانان خویش زندگی میکند، فردوسی هرگز حکمت و عبرت داستانهایش را از نگاه دور نمیدارد،

پر آب   داستان یکی"در اول داستان رستم و سهراب اشاره میکند که:   مثلاً .زندگی هر یک براي او پرمعنا است
اگر   :که باد اجل او را بر خاك میزند و با لحن پرسش آمیز میپرسد میداند   "چشم و سهراب را نارسیده ترنجی  

فردوسی  .مرگ داد است بیداد چیست؟ و ناامیدانه جواب میدهد که تو از راز جهان آگاه نیستی و از آن میگذرد 
عتقد ،او نیز مانند آنان م بینی خویش را منطبق با بینش پهلوانانش کرده استجهان تحت تأثیر داستانهاي خود،

در برابر بازیهاي روزگار، نهیب پیري، بیماري و مرگ پادزهري جز  است که باید خوش گذراند و دم غنیمت شمرد.
البته او نیز مانند پهلوانانش به ارزشهاي معنوي چون دانایی وخوبی و رادي و خردمندي   .عیش و خوشگذرانی نیست 

 معتقد است. 
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خود او همواره درس  .بۀ عبرت آمیز و هوشیاري دهندگی آن استارزش بزرگ شاهنامه در جن از نظر فردوسی،
فلسفه و علت زندگی و راز زندگی را در داستانهاي خویش نشان میدهد. از جهت سیاسی نیز فردوسی هم زمان در 

تورانی را که هم معنی ترك است نمونۀ بدي و ستمگري و  دو سو مبارزه میکند چرا که از یک سو در شاهنامه،
ها و  دنی معرفی میکند، حال آنکه سلطان غزنه نسب به همان ترکان میرساند و از سوي دیگر در آن کنایه تمبی

تعریضهاي تندي نسبت به عباسیان وجود دارد که هم غاصبان خاندان نبی و وصی بودند و هم مروجان نژاد پرستی  
زاغ ساران بی آب و رنگ »یاد میکند که از فردوسی از « .عربی که با روح تعالیم اسلام مغایرت تام و کامل داشت 

در واقع فردوسی در  .اند و پنهان نیست که این اوصاف با سیاه جامگان عباسی هماهنگ استبهرهنام و ننگ بی 
حتی هنگامیکه به  .شاهنامه اگرچه متعهد به متن خداینامه بوده اما روح زمان بخوبی در آثارش نشان داده است

از گذشتۀ کهن و گاهی اساطیري سخن میگوید وضع موجود زمان حال و واقعیت زندة   نظر میرسد که فردوسی
اوضاع جامعه و ظلم و ستم زمامداران عصر  فردوسی گاه با صراحت، معاصر را در منظومۀ خویش نشان میدهد.« 

 : آیینه داري کرده است خود را با توصیف تنگدستی و تیره روزي خویش،
بیم   و  روز  تیرگی   خراجبدین 

جو  نه  هیزم  و  سود  نمک   نماند 
 

ک  چون  برف  از  گشته   عاج   وهزمین 
جو تا  است  پدید  چیزي   درو نه 

 )4:ص1383(چهرقانی،                             
واقعۀ بخشیدن خراج یک ساله بر اثر   هست سخن میگوید:(    402و     401اي  که مربوط به سال  و جایی از واقعه 

 قحطی)
ز   چهارگذشته  با  ده   شوال 

بیش ز  نخواهد  خراجی  سالی   که 
بدشت شد  خانها  از  مردم   همه 
خراج بهر  دادند  مژده   ازین 

 

شهریار   بر  باد  آفرین   یکی 
کیش مرد  وز  بیدار  و  دیندار   ز 
گذشت  بر  آسمان  از  همی   نیایش 
تاج  و  فر  با  شاه  از  بد  فرمان   که 

 ) 471ص  ،1369  (صفا،                        
 فردوسی در شاهنامه اشاراتی به تیرگی روابط میان خود و محمود میکند:

نگاه من  نامۀ  درین   نکردي 
نوید  تو  مرا  دادي  زینگونه   نه 
کرد  پست  مرا  شعر  که  کس  آن   هر 
میاد نیکی  روز  کش   بداندیش 

 

راه  ز  گشتی  بدگوي   بگفتار 
امید  گیتی  شاه  از  بودم  این   نه 

دست گردنده  گردون   ...نگیردش 
یاد سخنه کرد  ببد  نیکم   اي 

 
و در شاهنامه هرجا مناسب دیده به پند و موعظه و راهنمایی پرداخته است .اما نخستین امري که با مرگ و قتل 

 :اعتباري جهان بودوفایی و بی پهلوانی بخاطر فردوسی راه میجست بی
ناپایدار  کیهان   چنینست 

 
مکار  نیکی  تخم  بجز  وي  در   تو 

 
اعتباري جهان نتیجۀ مثبت عملی میگیرد و ییابیم که فردوسی از تحسر خود بر ناپایداري و بیو از این طریق در م

 ) 488،ص1369 به افکار کژ و بیراه متوجه نمیشود.(صفا،
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 شاعران سبک آذربایجانی 
 خاقانی

قطعات و ترجیع ها و  خاقانی حقایقی شروانی یکی از بزرگترین گویندگان ایران است. دیوان خاقانی شامل قصیده
مثنوي تحفه العراقین هم که بنام جمال الدین ابوجعفرمحمد بن علی اصفهانی،  بندها و غزلها و رباعیات او میشود، 

از مردان مشهور قرن ششم بوده، توصیفات مختلف خاقانی مثل وصف آتش،  .سروده است وزیر شاه موصل که 
خورشید و مانند آنها در شمار توصیفات زیباي شعر فارسی صحرا و بادیه، صبح، مجالس بزم ،بهار ،خزان، طلوع  

هاي بدیع آمیخته است. شاعر بر اثر تسلط  ترکیبات او اغلب با خیالات شگفت همراه و به استعارات و کنایه .است
توانسته به دانشها و علوم دورة خود و تسلط ویژه از آن اطلاعات در تعریضات سخن داشته،  اي که در استفاده 

 سابقه بوده است. اي در شعر بوجود بیاورد که اغلب آنها پیش از او بیونهاي علمی ویژهمضم
 

 تحلیل اشعار 

 (قصیدة معروف ترنم المصائب در سوگ فرزند )   نمونۀ اول
بگشایید جگر  خوناب  سر  گاهی   صبح 
چنانک بیارید  اشک  گهر  دانه   دانه 
دل سرچشمه  ز  خونست  تشنه  لب   خاك 

 

نر  از  دم  صبح  بگشایژاله  تر   دیگس 
ز تسبیح  رشته  بگشای  گره   دییر 

بگشایید........ سفر  چاه  چون  زده  آتش   آب 
 

  تحلیل روان شناختی
سوگ فرزند چنان بر روح بلند شاعر تاثیر گذاشته که غم دل را بازگو میکند و هر آنچه بر دل دارد در قالب شعر 

میوه دل که به فرزند داده حاکی از میزان اندوه شاعر و پیوند  عواطف شاعر و صفاتی مثل نازنین و   .بازگو میکند
عاطفی او با فرزند و اعتبار خانواده در چشم شاعر بوده است. از شدت علاقه به فرزند حاضر است از خطاي دشمنان 

 .بگذرد و آنها را ببخشد یعنی مرز کینه توزي شاعر محبت فرزند است
 

  سانهتحلیل جامعه شنا
جامعۀ گذشته ایران مرگ فرزند بسیار بیشتر از آنچه امروز به آن پرداخته میشود مورد توجه بود. شاید به دلیل  در  

ارزش میشود. در واقع در باور ایرانیان، بدترین  که شاعر وقتی مرگ فرزندش را تجربه میکند دنیا و مافیها برایش بی
ت، بطوریکه آرزوي مرگ خویش دارند و حسرت زندگی فرزند  اتفاق براي مرد و زن یا پدر و مادر سوگ فرزند اس

در واقع جامعۀ ایرانی بدلیل گرمی و محبت از دست رفتن هر کدام  کاش من جاي تو رفته بودم،اي    هرا میخورند ک
 از اعضاي خانواده را مصیبتی بزرگ میداند. 

تاثیرپذیري از سوگواري اعراب است که بر خانواده اي از  آیین سوگواري بصورت گروهی را نمایش میدهد که نمونه
شخصی که از دنیا رفته چنین مویه میکردند. در گذشته و حال مرسوم بوده و هست که چون فرد عزادار میشود، 

   .میگویند جنگ گذشته و نفرت را فراموش کرده کینه توزي از یاد ببرید و آشتی کنید و بهم تسلی دهید
خضر از انواع درختان  شناختی میتوان به فراوانی ذکر گیاهان و درختان شجر رز و ترنج، سرو،از دیگر موارد جامعه  
مخده، طوق و دستارچۀ،  تخت،  مشک،  اند اشاره کرد. همچنین ابزار خانه شامل پر طاووس ، خانگی آن زمان بوده



 37-62 صص ،104 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403 دي ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 50

 ،سمر لوح ،دوات جوهر،  مقالات،  قلم زن،  بام دبستان، قلم، اسب، پرده حمایل وسایل مکتبخانه شامل: دار الکتب،
 رسالات و دواوین و...

 تحلیل انتقادي 
شاید بعنوان تنها نقد به جاي خاقانی در این شعر، استفاده از باور مسیحیت در قالب شعري دربارة سوگ فرزند   

ات خون، اشک بجا نباشد.استفاده از کلمات منسوخ یا کلماتی که سخت به تلفظ میآیند و بسامد و تکرار بالاي کلم
 و آب.

 اي در وصف کعبه)(قصیده:نمونۀ دوم 
آمده  مهمان  کعبه  صدر  به  بین  خیزان   صبح 
آن  نور  کز  آتشی  عربوار  کرده  بر   کعبه 
همه صحرائی  تابند  شب  کرم  چون   شبروان 
مگس دان  طائر  نسر  عزت  خوان  آن  سر   بر 

 

آمده  جان  عالم  در  و  دیده  عالم   جان 
آمده  آسان  منزل  منزل  راه  در   شبروان 
آمده  زندان  به  زنده  قز  کرم  چون   خفتگان 
آمده.... مگسران  آنجا  جبرئیل  پر   بلکه 

 

  سانهتحلیل روان شنا 
شاعر در این سفر به بهترین وجه کعبه را را توصیف کرده است،که نشان از اعتقاد قلبی وي است. از اصطلاحات 

مادر به دین مسیحیت هم استفاده کرده. این سفر و دگرگونی، نشان از گرایش شاعر دین مسیحی بخاطر گرایش  
به دوستی و اجتماعی بودن او دارد، او از شعر درباري به درونیات و معنویات رسید. عالم جان اشاره به خلقت انسان 

دة پروردگار در حال زیارت خانه است و جان عالم بعنوان کعبه اشاره دارد که تقابلی جالب دارد. انسان بعنوان آفری
او که عزیز و جان عالم است. بوس دادن آستان سلاطین و سلیمان آنجا مور آمده، نشان از تواضعی که شاعر نسبت  
به خانه کعبه دارد. همه لبیک گویان آمده به معنی حرکت اجتماعی حج و ایجاد اتحاد در بین نفوس و روانهاست. 

یس شده از اشک، مصداق غلیان درونی و تعلق حقیقی است به خانۀ خدا .از نظر او هوهو کردن مریدان با تن خ
تشبیه کعبه به شاه زنبوران و حاجیان به زنبوران دیگر، هم از جهت فایده و سلامت زیارت خانه کعبه دارد و هم 

ایی از تعلقات و از بعد اي به دور مقامی والا .عریان آمدن به درگاه حق از بعد عرفانی رهنشان از جمع شدن عده
مصطفی کحال عقل  .روانشناختی شاید رفتن به سوي نور و روشنی و تمامی آن منبع انرژي رحمانی اشاره دارد

اشاره به محوریت عقل دارد در نظم اسلامی و محوریت عقل در روانشناسی مذهب اسلام و اینکه وجود پیامبر 
ن ،اسلام چرا که بر طبق برخی احادیث و روایت آدمی را بر عقل همان عقل کل است و تاکید بر عقلانی بودن دی

 .او میسنجند و بر اساس عقل او از او انتظار عمل میرود
 

  سانهتحلیل جامعه شنا
بی  مناسک دارد.  تاثیر بسزایی در جامعه اسلامی  از لحاظ حج و گردهمایی مسلمانان  زبانی  شک وحدت و یک 

شود و شاعراشتیاق جمعی مسلمانان به سفر حج را در شعر به تصویر میکشد. جامعه شناختی بسیار مهم تلقی می
وقتی به خوان سالاري پیامبراشاره دارد، میتوان جایگاه ویژة پیامبر در میان پیامبران دیگر را از آن برداشت کرد. 

هم به سقایت حوض از دید تاریخی هم اشاره به شغل قبیله پیامبر در قریش که سقایی و کلیدداري کعبه بود و  
 مربع خانه اشاره به شکل ظاهري خانه کعبه دارد. محرم اشاره به لباس احرام پوشیدن دارد و همچنین .کوثر دارد

اینکه با دو تکه پارچه و عریان به درگاه حق میاید نشان دهندة این است که انسان تعلقات را از جسم دور میکند. 
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می است که دیرباز مسلمانان در مناسک حج بجا میآورند. به یاد امتحان رسم قربان کردن در روز عید قربان رس
کعبه را از آن  .ابراهیم و اسماعیل(ع) .دو خادم از روم و حبش، شاید اشاره به پارچه سیاه و سفید روي کعبه است

ک جهت که مرکزیت تجمع مسلمانان جهان است ناف زمین و از جهت اینکه زینت عربستان است به خال مش
خاتون عرب تشبیه کرده است. آوردن نام بلال حبشی و ابولهب به این معنا که در ساحت کعبه فقیر و غنی و عرب 

سنگ کعبه و سیاهی آن، حجرالاسود را منظور دارد که لمس حجرالاسود هم از مناسک  .و عجم همه برابر هستند 
اصحاب فیل و مرغان اشاره به واقعۀ عام الفیل در سال تولد پیامبر است که سپاه ابرهه بوسیلۀ مرغان  .حج است

 ابابیل شکست خوردند.  
 

 تحلیل انتقادي 
هاي دینی و مذهبی در شعر و رنگ و بوي تعلیمی دادن به شعر استفاده از اصطلاحات نجومی استفاده از مایه  

د و خدا پرستی پررنگ بودن صنعت پردازي در اشعار خاقانی بطور کلی نمایان  مدح و ثناي کعبه اشاره به توحی
 است.

 
 نظامی

نظامی همۀ زندگی و عمر خود را در شهر گنجه گذرانده  .نظامی گنجوي از بزرگترین شاعران شعر فارسی است
 595شاعر بزرگ در سال  از شاعران معاصر، خود نظامی تنها با خاقانی ارتباط داشته است و بعد از فوت آن   است،

 در مرثیه او سرود:
باشد  من  گوي  دریغا  خاقانی  که  گفتم   همی 

 
خاقانی   گوي  دریغا  آخر  شدم  من   دریغا 

 ) 801ص  1369 (صفا،                        
توانست  هر چند داستانسرایی در زبان فارسی بوسیلۀ نظامی آغاز نشده، اما تنها شاعري که تا انتهاي قرن ششم  

او در گزینش  .اینگونه از شعر یعنی شعر تمثیلی را در زبان فارسی به اوج و بالاترین حد خود برساند نظامی است
کلمات و الفاظ مناسب،بوجود آوردن ترکیبات ویژة جدید ، خلق معانی ، مضمونهاي نو و دلپذیر در هر مورد ، 

هاي زیبا ، ریزه کاري در وصف طبیعت و آوردن منظره  تصویر کردن جزئیات ، قوت تخیل،دقت در توصیف، بوجود
ضمن  .ها و استعارات نو و زیبا در ردیف کسانی است که پس از خود همانندي نداردافراد و احوال و کاربرد تشبیه

اینکه شاعر بر اساس رسم معمول زمان خود از آوردن اصطلاحات علمی و لغات و ترکیبات عربی زیاد و بسیاري از 
ر فلاسفه و مبانی و اصول فلسفه و دانشهاي مختلف به هیچ وجه کوتاهی نکرده و به همین دلیل آثار او در افکا

 حکم دایره المعارفی از دانشها و اطلاعات مختلف است. 
 

 تحلیل اشعار 
 : مقدمۀ خسرو و شیریننمونۀ اول

زاد کهن  سخنگوي  آن  گفت   چنین 
میکرد داد  هرمز  افروز   جهان 

در   را  میخواستنسب  پیوند   جهان 
شاهی دریاي  از  دري   گرامی 

یاد   کهن  داستانهاي  بودش   که 
میکرد آباد  جهان  خود  داد   به 
میخواست فرزند  خدا  از  قربان   به 
الهی نور  از  روشن   چراغی 
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سیاهی در  کسري  ماه  شد  چون   که 
 

     ...... پادشاهی  تخت  داد  هرمز   به 
 

  تحلیل روان شناختی
هم داد و عدل و هم  هم شیرگیري و پهلوانی  اه است که اهل دانش و اهل فنون باشد،در نظر نظامی کسی پادش

این ابیات سرآغاز داستانیست   رسانی به خلق هم حکمت و تعلیم بداند و هم صورت و سیرت داشته باشد،خدمت
یزکش آفاق،  در باب دلباختگی خسرو پرویز به کنیزك خود شیرین، گویی خسرو و شیرین تصویر شاعر است با کن

 در باور قدیم که پادشاه انسان کامل بود بایستی جمیع صفات حسنه را میداشت ظاهري وباطنی.
 

  تحلیل جامعه شناختی
اي و در هرزمانی اساس تشکیل جامعه عدل و داد است و حمایت و خدمت به خلق گویی چه در در هر جامعه

 کشورداري تغییري نکرده است و پادشاه را غم خلق بایدش.گذشته و چه اکنون معیارهاي ناب انسانی براي 
 

  تحلیل انتقادي
مرگ شیرین بازتاب فقدان آفاق  از آنجا که نظامی تحت تاثیر کنیزك محبوب خود آفاق، خسرو شیرین را سروده، 

 .ده میشوداست و عشق بازي این دو حکایت دلدادگی شاعر است به آفاق، با این تفاوت که شیرین در داستان شاهز
حماسی بودن  باور به طالع و جادو یا نجوم، در داستان خسروشیرین تصویرگري و توصیف بشدت پررنگ است،

ابیات آغازین در وصف آموختن رزم، توسط خسرو پرویز هرچند که در این راه به پاي استاد طوس نرسیده است 
 ی است. سرایاما به واقع نظامی استاد داستانهاي عاشقانه یا عاشقانه 

 
 : مقدمۀ لیلی و مجنون نمونۀ دوم

گفت چنین  داستان   گوینده 
بزرگواري  عرب  ملک   کز 
را  او  کفایت  عامریان   بر 

 

سفت   سخن  این  در  که  لحظه   آن 
دیاري  خوبتر  به  است   بود 
را......  او  ولایت  ترین   معمور 

 

  تحلیل روان شناختی
خلیفه بی بر و بی نصیب میداند، اما فرزند میداند و بیرا بیدر این ابیات شاید نظر خود شاعر است که وقتی کسی  

نوید فرزند میدهد.جالب است که در نظر او پسر و دختر یعنی مجنون و لیلی هر دو زیبایند در حالیکه در اصل 
قصه چنین نیست و این درون زیباي نظامی است که از دل زشتی زیبایی میافریند و بعد داستان عشق که :خوشتر 

ز عشق در جهان نیست و خود نظامی هم بر همین باور است و اینکه دیگران درگیر تعلیم و کسب دانش و این دو  ا
بینشان. هنرمندي کامگاري،  نواز، مال داري،  درگیر عشق و مهر  براي  دوریش  را صفات خوبی  میهمان دوستی 

خونگرمی و مهمان نوازي و اجتماعی پادشاه میداند بخصوص دو صفت آخر علاقه به میهمان رفت و آمد داشتن،  
انسان متکبري نیست   بودن اعراب را منعکس میکند. درویش نوازي هم شاید به این خصیصه اشاره دارد که او ذاتاً

شاید این چند کلمه را بتوان معادل این باشد که  .....پس یافته کان به ساز بینی .و فرودستان را هم در نظر دارد
میدانیم ولی در واقع مطلوب نیست یا اینکه ظواهر هر امري را با باطن خود مقایسه میکنیم    ما بسیاري را مطلوب
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و بابت اموري که از عاقبت خوب آن آگاه نیستیم رنج میکشیم و اگه نه کسی که مصلحت چیست شاید این مصرع  
گیر و دار ابهام است و با ابهام به این اصل روان شناختی اشاره داشته باشد که بالاخره هر انسانی در زندگی خود در

دست و پنجه نرم میکند. اشاره به درس خواندن گروهی قیس و لیلی، شاید اولین مشخصۀ اجتماع گرایی و نوع 
 .دوستی و همدلی بعنوان صفاتی از برونگرایی که از شاعر درقالب شعر منعکس میشود

 
  تحلیل جامعه شناختی

عرب است و در آن روزگار که دیار عرب را به خشکی و بیحاصلی میشناختند از نظر نظامی بزرگواري، صفت مردان  
از دیار مجنون و لیلی با عنوان خوبتر دیار یاد میکند، شاید خوبتر دیار مدینۀ فاضلۀ خیالی شعر است که در هر 

قبیله به  انتساب مجنون  نام عامریان  با آوردن  بیان میکند چهشعري در مکانی نمود دارد.  را  عرب بصورت   اش 
اي میزیست و آوردن نام عامریان شاید از جهت مشخص کردن نسب مجنون باشد و شناساندن طبقه اجتماعی قبیله

اي نیروي انسانی و جمعیت  مجنون به مخاطب. اصلیترین معیار در جامعه شناسی و یکی از امتیازهاي هر جامعه
بعنوان بالاترین مقام سیاسی یا اجتماعی نیاز به بقا و تولید   هر کشور است بنابراین اینکه پادشاه یا رئیس قبیله هم
از لحاظ جامعه شناختی به امر   .بیان بشود طبیعی است ...نسل در قالب کلمات در حسرت آن که دست بختش

 .تقربانی یا نثار اشاره دارد که بدلیل تولد فرزند درب خزینه را باز و گهر نثار میکند و در واقع رسمی دیرینه اس
اشاره به رسم دایه گرفتن اعراب دارد، اعراب با وجود این که مادران قدرت شیردهی هم داشتند از زنان پاکدامن 
براي فرزندان خود دایه میگرفتند. اشاره به رسم دعا گفتن براي دیدن رخ زیباي مجنون در گذشته و تاکنون در 

 یا لاحول میگفتند. در آخر به رسم دلدادگی در گذشته دین اسلام هنگام دیدن زیبایی و یا چیزي شگفت ماشاء االله
 اشاره دارد. 

 تحلیل انتقادي 
مشخص است که زبان و لغات شاعر قویتر از زبان او در خسرو و شیرین است و شاعر  از نظر توالی زمانی کاملاً

اي از عجم و عرب یا تازي و  آمیختهاي عاشقانه به رخ بکشد با این تفاوت که  میخواهد هنرش را باز در منظومه
گرچه  اي از دل زبان عربی با بیان فارسی و ایرانی تصویر و توصیف گري زیبا و معنا غنیتر شده،تاجیک باشد. قصه

علت سرودن را سفارش شاه بیان میکند و خلق عروسی از طراز عرب و عجم، اما در این داستان هم وي مبتکر 
 .اي زیبا بار دیگر میافریندیوهنیست، اما داستان را به ش

 
 شاعران سبک عراقی

 سعدي 
اي که پس از فردوسی سپهر ادب فارسی را به نورخویش روشن کرد. سعدي شیرازي بیگمان بزرگترین گوینده

بزرگترین و مشهورترین ممدوح سعدي از بین سلغریان اتابک مظفرالدین ابوبکر پسر سعد بن زنگی مذکور است و 
این دلیل از خرابی حفظ   به  به دور  امنیت و  نهایت  از در  توانست فارس  از در مصالحه وارد شد،  با مغولان  که 

ممدوح دیگر سعدي ،سعد بن ابوبکر است که در جوانی از  .به او تقدیم کرد کند.سعدي، بوستان یا سعدي نامه را
 . ) 605:ص1369(صفا، و سعدي گلستان را بدو تقدیم کرد دنیا رفت

 
 ر تحلیل اشعا
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 نمونه اول  
نبود  خواهان  نوع  این  از  طبع   مرا 
فلان  نام  به  کردم  نظم   ولی 
ربود  بلاغت  گوي  که  سعدي   که 
چنان بنازم  دورش  به  گر   سزد 
دادگر پرور  دین   جهانبان 
مهان تاج  و  سرفرازان   سر 
پناه  در  کسی  آید  فتنه  از   گر 

 

نبود    پادشاهان  مدحت   سر 
صاحبدلان  گویند  باز   مگر 
بود   سعد  بن  بوبکر  ایام   در 
نوشیروان  دوران  به  سید   که 
عمر  از  بعد  بوبکر  چو   نیامد 

بناز عدلش  دوران  جهان         به   اي 
آرامگاه........... کشور  این  جز   ندارد 

 

 تحلیل روان شناختی
اندیشۀ اشعار مدحی نبوده و صرفا براي ثبت در  سعدي به وضوح اعلام میکند که کار مدح را دوست ندارد و در  

تاریخ، شعرمدحی سروده است. میگوید همانطور که پیامبر در زمان انوشیروان بدنیا آمد من نیز در دوران ابوبکر  
بن سعد که همانند انوشیروان به عدالت مشهور است بدنیا آمدم. نشان میدهد که ابوبکر بن سعد انسان دینداروعادلی 

اي به نگذاشته آسیبی به شیراز برسد، همانند آسیبی که به خراسان رسید. از الفاظ بوبکر و عمر هم گوشه   بوده و
اعتقاد شافعی مذهبی خود میزند. ابوبکر بن سعد را از لحاظ قدرت و تسلط چون عمر بن خطاب خلیفۀ دوم میداند. 

زمانۀ اوست. سعدي، شیراز و فارس را    آرامش سعدي که در خلال شعر هم مشخص است، بخاطر آرامش فارس در
سعدي، بوبکر بن سعد  .که با اغراق کشور میداند، میگوید در این ایام فتنه مغول امنترین جاي جهان، فارس است

که اگر  .اي است چیز را دلجویی میکند و پادشاه بخشندهستایش میکند که مکنت و ثروت دارد و درویش و بی
اه به منزلۀ مرهمی و درمانی براي آن درد است، چه این پادشاه به امور رعیت یا مردم کسی غمی داشته باشد، پادش

سعدي به ویژگی خودش و هم مردم زمانه بخاطر خوبی ابوبکربن سعد دست به  .خویش رسیدگی و توجه دارد
تواضع پادشاه سخن   از .دعایند و براي او طلب خوبی میکنند چرا که او رفاه و خوبی مردم را میخواهد اشاره میکند

به میان میآورد که با وجود اینکه کلاه یا تاج پادشاهی دارد ولی بسیار متواضع و خاکسار است و این ویژگی را 
او را فرخ نژاد و با اصالت   .وقتی نکو میداند که صاحب قدرت و شوکت باشی وگرنه گدایان و مفلسان هم خاکسارند

را نمیبینی از ستم بیدادگري رنجه باشد. رسم و آیین دربار او را میپسندد و او را  در ایام پادشاهی او کسی   .میداند
اي دارد چون به حق ضعیفان رسیدگی میکند. چنان پناه مردم بر فریدون برتري میدهد. نزد خدا هم جایگاه ویژه

فی سعدي خود را میستاید  ها در امنیت هستند.از طرشده که مردم تشویش خاطر ندارند و پدران و پسران و خانواده
و علت فرخندگی روزگار اتابک را قرآن و هم زمان شدن با خود میداند و گوشزد میکند که با این شعر در بوستان 
نامش جاوید میشود. به نظرش عبرت و یادگیري از سیرت پادشاهان و پیشینیان در امور کشورداري راه موفقیت 

اي ترین و برندة چوگان قدرت میداند که گوي سبقت ربوده از دیگران، کنایهاست و در این راه اتابک فارس را موفق 
به وجود مغولان دارد و آنان را همان یاجوج و ماجوج میداند و خراج دهی یا قبول ایلی که همراه با پرداخت وجهی 

ستایش خود و تفاخر    در کل خود پژواکی سعدي در این شعر یکی .بوده را بهترین کار براي مقابله با آنان میداند
بخشنده، دین پرور ،دلجویی از رعیت، متواضع،  دادگر،  بود و در مورد پادشاه ابوبکربن سعد زنگی را پادشاهی عادل، 

 خداباوري پادشاه و زیرکی پادشاه که با پرداخت وجهی، جانها را حفظ نمود.  بااصالت و فرخ نژادي، 
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 تحلیل جامعه شناختی
امه با خواص اهل مکنت و ثروت پادشاهی را بیان میکند به ویژگیهاي جامعه فارس در  سعدى تقابل میان طبقۀ ع

 مندند و تنها آرامش موجود پادشاهی او در فارس است .آن روز اشاره میکند.همه از جور روزگار و فتنۀ مغول گله
ترین خلف براي جامعۀ خلافت  جامعۀ زمان بوبکر را با جامعۀ زمان انوشیروان یکی میداند و این جامعه را شایسته

از ملزومات پادشاهی به  گنج و ملک پادشاهی   .عمر بن خطاب میداند و دلیل را بر عدالت و دین پروري او میداند
مردم حوائج خود را به پادشاه میگویند و امید رسیدگی دارند و او  .و تخت پادشاهی در دورة خود اشاره میکند

هم زمانی خود با پادشاه را اشاره میکند و  .ص دربارش را اشاره میکند و میپسنددرسم و آیین خا .نواز استمردم
پیروي از سیرت گذشتگان را عامل موفقیت پادشاه میداند. در مملکت داري به تدبیر سکندر براي یاجوج و ماجوج  

د اشاره به رسم دعا و ساخت دیوار اشاره میکند. ولی اتابک سعد را بهتر از همگان در بازي چوگان قدرت میدان
گفتن و آفرین و نفرین دارد، که مردم شیراز تو را آفرین میگویند. اشاره کوچکی به باور پادشاه ظل االله است و اگر  

بهترین ثناگویی براي پادشاه دعاي خیر مردم و اینکه پادشاه اهل  .اش پریشان شوندغمی به او برسد مردم زمانه
اش را منعکس  ین ویژگی اوست، در واقع باورهاي جامعه شناختی خود و مردم زمانهخیر و کمک به مردم باشد، بهتر

میکند. اشاره به این اصل که فرزندان خوب و خلف پاك براي مردم در هر زمانهاي مهم است و اینکه مردمان 
شعرش   بودن  ایرانی  وجه  لحاظ  از  سعدي  همچنین  او.  صالح  خلف  بخاطر  کنند  یاد  نیکی  به  را  جامعۀ پادشاه 

 .اسکندر رومی و حتی جامعۀ دینی عمر بن خطاب را با جامعۀ بوبکر بن سعد مقایسه میکند پیشدادیان، ساسانیان، 
روح غالب کلام اشعري و تکیه بر عدالت در جامعه سعدي نمایان است.همچنین اشاره به زال در این شعر به این 

 .عد هم میتوانند تظلم خواهی کنندمنظور است که پیران در مملکت اتابک فارس ابوبکر بن س
 

 تحلیل انتقادي 
سعدي سه نوع ممدوح دارد که یکی از آنها ممدوحی که خوب و اهل فضل است. لحن مدح نرم و از روي صمیمیت 
است تا جایگاهی که به معشوق او تبدیل شود بالا میرود که گویا بوبکر بن سعد زنگی از همین نوع ممدوحان است. 

ز نگاه اشعریون به بحث عدالت در این نمونه مشخص است، چون بر این باورند که تمام افعال خداوند  تاثیرپذیري ا
به   معتقدند خدا  نمیدانند چرا که  را صفت خدا  اما عدل  باشد  در جهان  نباید  بنابراین ظلمی  است،  عین عدل 

مدایح ستایش مطلق نیست بلکه  .صفتهاي خود در قرآن اشاره کرده است و خود را با نام عدل ستایش نکرده است
هاي مدح سعدي در او شیوة تعلیمی و موعظه کردن خود را همه جا حتی در قالب مدیحه هم بیان میکند. بنمایه

 دعا و پند استوار بود.  این نمونه بر عدل، سخاوتمندي، حراست از دین،
 

 نمونۀ دوم 
بسی بگشتم  عالم  اقصاي   در 

گوشه هر  به  یافتم تمنع   اي 
پا نهادچو  خاکی  شیراز   کان 

بوم  پاك  این  مردان   تولاي 
بوستان همه  آن  ز  آمدم   دریغ 

کسی   هر  با  ایام  بردم  سر   به 
خوشه خرمنی  هر  یافتم ز   اي 

باد   خاك  این  بر  رحمت  که   ندیدم 
روم  و  شام  از  خاطر   برانگیختم 
دوستان  سوي  رفتن   تهیدست 
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آورند قند  مصر  از  گفتم  دل   به 
 

برند.............  ارمغانی  دوستان   بر 
 

 تحلیل روان شناختی
اي کسب کرده. یگانه و  اي جهان بهرهسفرهاي زیادي داشته با افراد زیادي نشست و برخاست داشته از هر گوشه

ردن از جمله کتاب  متواضع بودن مردم شیراز یاد میکند.دست خالی سمت دوستان نرفتن و چیزي به ارمغان ب
قند ظاهري نه قند معنوي. اشاره به تصمیم بر موضوع  بوستان را لازم میداند. اشعار سعدي شیرینتر از قند مصري،

باب عدل و چاره اندیشی در اوضاع مملکت و شاه  تعلیمی و تربیتی کتاب. ده باب در تربیت منظور بابهاي بوستان،
نکه باید از خدا ترس داشته باشد.باب احسان براي ثروتمندان و اهل نعمت به منزلۀ نگهبان و خدمتکار خلق و ای

که نیکی کنند، از نظر سعدي اغنیاء باید اهل دهش و بخشش باشند. تواضع و رضایت و قناعت گزینی از جمله 
ب، امور اخلاقی مدنظر سعدي براي منتقل کردن به مخاطب و پرورش فکر مردم است. سعدي بجز راه درست و صوا

بعنوان یکی از اصلی ترین  (راه توبه را همانقدر ارزشمند میداند. سعدى خجلت زده و حس شرمندگی دارد. شرم
جویی میداند. براین احساسات برانگیخته شده در وجود کسی در دیدگاه روان شناختی)، خردمندي را دور از عیب

سرزنشگري را نمیپسندد.  ه قلندریه و ملامتیه،باورست که بدان را هم بخاطر نیکان میبخشایند باوري نزدیک ب
شعر خود را در فارس چون مشک ختنی که اصیل است و نادر برابر میداند. گل آوردن پیش بوستان خود را که پر 

به کرمان بردن میداند یا زیره  به هندوستان  فلفل بردن  سعدي معلم اخلاق است  !از گلهاي معانی است چون 
 قناعت، عدالت (تفکراشعري)، احسان، عشق ،تواضع رضایت، را در شعر نمایان کرده است.واصول اخلاقی مدنظرش  

شکربر عافیت راه صواب و توبه مناجات اینها مهمترین اصولی است که سعدي به آن میاندیشد وسعی میکند  تربیت،
و مستمندان است از راه خود انسان عادلی باشد و مهمترین ویژگی را براي پادشاه عدالت میداند به فکر خلایق  

معتقد  احساس و تشویق به احسان میخواهد براي آنان کاري کند. متواضع است و از اوضاع زندگیش رضایت دارد،
است نباید حرص و طمع داشت. معتقد است عالیترین هدف انسانی تربیت خلق است و مزین کردن آنان به آداب 

ها میداند و سلامتی جسم و روح را گوشزد میکند.راه ستن داشتهدین. شکرگزاري را مهمترین روش براي قدر دان
درست را میداند اما مثل هر انسان دیگري خود را جایزالخطا میداند و معتقد است همانقدر که صواب خوب است 

را   توبه هم خوب است و به مثابه آیات قرآن توبه کنندگان را چون خوبان میداند با خدا سر راز و نیاز دارد و او
شخصیت مثبت و پخته و بالغ   .میستاید،چرا که خداوند است که سعدي را به نیکویی تربیت کرده و پروریده است

 .سعدي شخصیتی کاملا برونگرا دارد .سعدي در این شعر نمایان است
 

 تحلیل جامعه شناختی
مختلف را دیده و به همه جا سفر کرده سعدي جامعۀ شیراز را به پاکی میستاید و بر دیگران برتري میدهد جوامع  

در زمینۀ هوش و تدبیر و رأي سخن رفته، آیین مملکت  .اي اندوخته و با مردمان نشست و برخاست داردو بهره
ویژه پاسداري،داري  میکند.  پیشنهاد  دادورزي، اي  امنیت،  تأمین  پذیري، رفاه مردم،  به   حق  را  نیوشی  نصیحت 

مطالب را رساتر میکند و  ژرف نگري در اخلاق و رفتارهاي انسانها  تانهاي مناسب، روشنی بیان و با آوردن داس
تعمق در احوال دوستان و دشمنان و دقت در کنشها و واکنشهاي متقابل آنان بطور طبیعی سعدي را متوجه مبانی 

تعالی انسان تنها شیخ شیراز میداند که رشد و   .و جنگ و صلح میکنند و موضوعها و حتی اهمیت نهادهاي سیاسی
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در سایه امنیت اجتماعی تحقق مییابد از این روي در جاي جاي آثارش به این امر حیاتی اشاره میکند او امنیتی 
 را که بر اقلیم پارس حکمفرماست در سایۀ قدرت و تدبیر اتابکان و بویژه بوبکرسعد میداند. 

 
 تحلیل انتقادي 

ر و یا داستانها و ابواب در خلال شعر گفته شود عشق در نظر سعدي  در کمتر شعري دیده میشود که از موضوع شع
با اینکه  .همراه با اجبار نیست اما از طرفی عنان اختیار هم از دست نداده است آنگونه در حافظ یا مولانا میبینیم

و دینی هم هاي سیاسی و اجتماعی  سعدي استاد سخن است اما مایه هاي ادبی بسیار دارد و اصلاًبوستان مایه
 .دارد

 
 مولانا 

رقیب جهان اسلام است. دلیل شهرت مولانا جلال الدین محمد که گویندة حساس صاحب تفکر و از اندیشمندان بی
اش به بکري، نسبت و نسب آنهاست به ابوبکر صحابۀ پیامبر است. این خانواده از خاندانهاي علم و ادب و خانواده

  اند.خطبه گویی و کلام بوده
 

 لیل اشعار تح
 نمونۀ اول 

کن رها  مرا  تنها  بالین  به  بنه  سر   رو 
نباشد  وفا  واجب  خوبرویان  شاه   بر 
نباشد؟  دوا  را  کآن  مردن  غیر   دردیست 

عشق  ره  در  اژدهاست  زمردسگر  چون   ت 
شـ سودا  موج  و  تنها   بماییم  روز  به   تا 

خارا  چو  دلی  دارد  را  ما  کشیست   خیره 
عشق   کوي  در  پیري  دوش  خواب   دیدمدر 

فزایی  هنر  تو  ور  من  بیخودم  که  کن   بس 
 

کن   مبتلا  گرد  شب  خراب  من   ترك 
کن   وفا  کن  صبر  تو  عاشق  روي  زرد   اي 
کن  دوا  را  درد  کاین  گویم  چگونه  من   پس 
کن  اژدها  دفع  هیــن  زمرد  آن  برق   از 
.... کن  جفا  برو  خواهی  ببخشا  بیا   خواهی 

کن   خونبها  تدبیر  نگوید  کسش   بکشد 
اشا دست  کن  با  ما  سوي  عزم  که  کرد   رتم 

گو، بوعلی  کن تاریخ  بوالعلا   تنبیه 
 

  .) 589ص2: ج1362غزل آخرین غزل سروده شده توسط مولاناست(افلاکی،   بگفتۀ افلاکی در مناقب العارفین این، 
 

 تحلیل جامعه شناختی
کرده بود میل به تنهایی و انزوا، شاید  در جامعۀ غارتزدة ایران که هجوم مغول و ایلخانان و بعد تیموریان را تجربه  

می کسی  هر  و  بود  دیده  آسیب  ایرانیان  جمعی  آگاه  ناخود  بود  طبیعی  گفت  و  بتوان  خود  بتواند  اگر  اندیشید 
اش را از بلاي این هجوم در امان نگه دارد، بسیار کار مهمی کرده و اندیشۀ هم نوع دوستی و دیگر اندیشی خانواده

دن بسیار کمرنگ شده بود. خود بحث تصوف همراه با گریز از اجتماع و گوشه گیري و انزوا  و به فکر دیگران بو
طلبی بود. بنابراین کسی در این محیط رشد کند با وجود داشتن مریدان و شاگردان بسیار باز تنهاست و حس فرد  

 بودن دارد نه اجتماع.



 37-62 صص ،104 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403 دي ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 58

 
 تحلیل انتقادي 

شب گردي و شب بیداري  اي وارد شود،آنکه خدشهمصراع میتوان توقف کرد بیدر میان هر   شعر وزن دوري دارد،
است منظور   دارد ممکن  ایهام  اینجا  در  پیر  دارد.  اشاره  با معشوق  وفاداري  به مسئلۀ  بود  ویژگیهاي صوفیان  از 

ز وجود  عزرائیل که نوید مرگ میدهد باشد ممکن است منظور از پیر شمس پرنده باشد، ممکن است پیر تجلی ا
مولانا در آخر به سادگی کار و شعر خود اشاره میکند و میگوید اگر اهل هنرفزایی وصنعت پردازي  .حق باشد

خاموشی روحی که بر تمام غزلیات  هستی علم مادي و تجربی را فراگیر مثل کتاب تاریخ بوعلی و تنبیه بوعلاء،
 ...رار به سلطان ولد میگوید: روشمس پرده افکنده اینجا نیز نمایانگر است و بجاي گفتن اس

 
 نمونۀ دوم 

رخ   آرزوست که  بنماي  گلستانم  و   باغ 
باز   طبل  آواز  تو  هواي  از   بشنیدم 

قراضه خوبی  ز  هست  که  هر  دست   هاست در 
زنم همی  اسفاها  وا   یعقوبوار 
گرفت دلم  عناصر  سست  همرهان   زین 

 

آرزوست   فراوانم  قند  که  لب   بگشاي 
آرزوست  باز   سلطانم  ساعد  که   آمدم 

آرزوست  کانم  آن  و  ملاحت  معدن   آن 
آرزوست  کنعانم  یوسف  خوب   دیدار 
آرزوست....  دستانم  رستم  و  خدا   شیر 

 

 تحلیل روان شناختی
از واژة شیر خدا و چند شعر دیگر روشن میشود .شاعر اشارات  علاقه مولوي با آنکه حنفی مذهب است به علی (ع) 

ان دارد مثل« باز باش اي باب رحمت تا ابد »یا «افتخار هر نبی و هر ولی» یا از امام حسن و امام فراوان به ایش
حسین(ع) در دفتر اول مثنوي چون که سبطین از سرش واقف شدند گوشواره عرش ربانی شدند، اشاره میکند وبه  

کرده که فرعون زمانه مغولان هستند  در این ابیات دقیقا به ظلم و جور مغولان اشاره .اهل بیت هم ارادتمند است
و شمس، موسی زمانه است که نور وجودش اندکی آرامش میدهد و راه را روشن میکند. مردمی که از ستم فقط 

اند و نعره و هاي وهوي و  ناله میکنند و بیش از آن کاري نمیکنند خلق پر شکایت مولانا را ملول و خسته کرده
و میکند. همچنین به ماجراي حسادت برخی مریدان نسبت به شمس اشاره میکند تکاپوي همراهی با شمس را آرز

هاي بسیار دارد. فضاي سماع که مانند قبل اسرار را هویدا نمیکند و مهر بر دهان است با اینکه چون بلبل نغمه
وسط   روزگار مولوي منعکس شده که گاهی باده به دست به سماع و دست افشانی مشغول میشدند، آن هم در

مجلس یا جایگاهی که مخصوص سماع بوده است. هاي و هوي و نعره هم که در ابیات اشاره کرده بود از رسوم 
شاعر به صراحت نام قوال و خواننده اشعار خود را ذکر کرده که عثمان نامی بوده  .اهل سماع و صوفیان بوده است

خی ویژگیهاي ظاهري شمس تبریز در آن هست  همچنین به رسم رباب زدن در آن دوران اشاره میکند. چون بر
مثل اینکه موي و روي او در سن بالاي شصت سالگی سپید و درخشان بوده و در چشم مولانا مثل خورشید جلوه 
میکرده و چنانکه در مثنوي هم همین چهره از شمس ترسیم شده هرجا که نام پیر میآید مولانا ناخودآگاه یاد  

شناختی شمس هم در این غزل هست،شمس فردي زودرنج و تند مزاج بوده و خلق افتد. اوصاف روان  شمس می
 را از خود میرانده است:

 ....گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا و رو 
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 :در بیت  مردم گریزي شمس مثلاً
 .آن دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست

میداند و خود را به یعقوب وامانده از یوسف مانند و اینکه مولانا که از غیبت شمس دلتنگ شده او را معدن ملاحت  
میکند، همانطور که یعقوب و یوسف مدتی از هم دور بودند مولانا و شمس نیز مدتی از هم دور بودند به دلیل 
حسادت مریدان باز وصال صورت گرفت اما بار دوم نقشۀ قتل شمس کشیدند. همچنین مولانا آوارگی در کوه و 

 .ر شهر و بودن بی شمس ترجیح میدهدبیابان را بودن د
 

 تحلیل جامعه شناختی  
اي که فقط اهل گله و شکایت و نق زدن است حاضر نیست هزینه مبارزه با جباران مغول ات به جامعهبیدر این ا 

پریشانی حال همچنین به  .را بپذیرد و مولانا که از این چنین مردمی دل زده و ملول شده است، اشاره کرده است
و اوضاع مملکت در زمان هجوم مغول به درونها هم نفوذ کرده و پریشانی و حیرت روحی را چاره آن میدانند که 
پیر و مرشد داشته باشند که پیر بیاید و دستش را از این ورطۀ پریشانی و حیرت بیرون بکشد و به ساحل امن و 

از دست داده و فردگرایی بر روي کار است و از نوع دیو و دد   جامعه مفهوم خود را .آرامش برساند، اشاره میکند
ملول است، چه در ذهن او مغولان غارتگر، همان دیو و دد باشند و براي رهایی از ملال آنها دمی آرامش و انسانی 

 .را طلب میکند که حقیقت محض است
 

 تحلیل انتقادي 
رشوري است. باز و ساعد سلطان اشاره به این رسم وزن دوري شعر و طرب حاصل از حرکت کلمات وزن شادي و پ

درباري و شاهی که باز را به پرواز در میآوردند و بر ساعد پادشاه مینشست،همچنین به موضوع بار دادن در دربار  
پادشاهان اشاره دارد. رستم دستان و شیر خدا در باور ملی و مذهبی ایرانیان هر دوقهرمانند. رباب و زخمه و عثمان 

بیت آخر تناقض معنایی دارد شمس از تبریز و در غرب بود، اما مولانا  .ه مراعات نظیر در زمینۀ موسیقی دارندهم
 .اي به او میگوید تو گرچه از غربی ولی خورشیدي هستی که از شرق طلوع کرده

 
 نتیجه گیري 

همۀ شاعران  :ی خود پژواکی دارنددر بررسی نهایی به این نتیجه رسیدیم که از بین شعراي یاد شده هر کدام به نوع
اند اما بیشتر از همه مولانا به این مهم پرداخته است، مولانا انگار در میان شعر به زندگی شخصی خود پرداخته

الدین ،در وقت ملاقات شمس، در قیام و قعود، در  زندگی میکند در حال سماع ،در خلوت با سلطان ولد و حسام
قت شعر میگوید. سعدي بیشتر از همه مسائل اجتماعی و اخلاقیات را در اشعارش به هشیاري و بیخودي در همه و

نمایش گذاشته است، اجتماع و پرورش مردم براي او مهم است در حال کوشش است که بنی آدم را اگر اعضاي 
د. اما نظامی و یکدیگر نیستند اعضاي یکدیگر کند. مولانا روابط خانوادگیش و فرزندانش بیشتر در شعر نمود دارن

خاقانی دو برهه از زندگی را تجربه کرده در خدمت دربار و فارغ از دربار و در   .خاقانی درگیر سوگ فرزند هستند
اهل مکنتی که در پیري بیچیز  حبس و آزادي. فردوسی بیشتر از همه وضعیت اقتصادي خود را بازگو کرده است، 

سبیش صحبت کرده است شهر در آرامش است و او هم از لذتهاي  و تنگدست شده است، سعدي تا حدودي از رفاه ن
 رودکی خوشگذران است و فردوسی شخصیت کاملاً  .مند استزندگی برخوردار است و از معاشرت با آدمیان بهره
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اي اهل طرب و شادي  خاقانی اهل تفاخر است و کمتر دوستی براي خود برگزیده است و نظامی چهره جدي دارد،
اي شاعریش که سهل و ممتنع است انسانی است سعدي انسانی پخته است و چون شیوه ود بروز میدهد، و بزم از خ

زنده که جهان را ساده میگیرد و اهل سختگیري نیست. مولانا اهل ریاضت نفس و سختی کشیدن و بیداري و شب
 اند. رودکی از دست همسرش نالان است،کردهاز بین شاعران سه نفر بیشتر به زن در زندگیشان اشاره   .داري است

فردوسی از او با عنوان مهربان سراي من یاد میکند. نظامی در تب از دست دادن آفاق کنیزش میسوزد و سه نفر  
 مولانا.   نظامی، خاقانی، بیشتر به فرزند اشاره دارند،

ی است و در بخشی به حکومت جامعۀ رودکی و فردوسی جامعۀ آبادي و وفور نعمت و خوشباشی و هنر دوست
اي از رسیدن ترکان و تعصب و خشکی و ظلم جامعۀ خاقانی و نظامی جامعۀ حکومت ولایات است و در هر تکه

جامعۀ سعدي و مولانا جامعۀ تجربۀ حملۀ مغول است.  .ایران کسی حکومت میکند یکپارچگی و اتحاد وجود ندارد
و آرامش است و مولانا هجرت کرده دل به آرامش   ابک فارس در امانسعدي که اقبال به او رو کرده از تدبیر ات

 .کمینی که در غربت دارد خوش کرده است
در مجموع میتوان گفت: با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گاه جغرافیایی میزان خود پژواکی در شعر 

دن و نکردن شاعر میزان خود پژواکی در شعر و یا  بسته به درونگرایی یا برونگرایی شاعر و ابراز کر.نیز تغییرمیکند
با تغییر موضوع ادبیات از طبیعت گرایی و خردگرایی و جهان بیرون به درونگرایی و مبتنی  .اثري هنري متغیر است

 .بر احساسات و جهان درون، خود پژواکی نیز تغییر پیدا میکند
بیشتري دیده   خود پژواکی نفسی موضوع ادبیات،در سبک عراقی نسبت به سبک خراسانی و آذربایجانی و سیرا

مولانا به نسبت بقیۀ شعرا خود   .عرفان و تصوف نسبت به سایر موضوعات شعري خود پژواکی بیشتري دارند.میشود
درونگرایی به نسبت برونگرایی بیشتر شامل خود   .پژواکی بیشتري در اشعار و بطور اخص غزلیاتش و مثنوي دارد

میشود جهان در  .پژواکی  اشعار  موضوع  که  دلیل  این  به  میشود  دیده  کمتر  پژواکی  خود  خراسانی  سبک 
سعدي در تربیت نفس و اخلاقیات خود .مولانا در بیان غم دوري از معشوق خود پژواکی بیشتري دارد.استبیرون

و توحید   خاقانی در سوگ فرزند.نظامی در بیان عشق و هجران خود پژواکی بیشتري دارد.پژواکی بیشتري دارد
فردوسی در بیان تنگدستی در موعد پیري و افسوس بر تلاشی .باري تعالی و سفر حج خود پژواکی بیشتري دارد

نابینایی و تعلق خاطرش به امیران اهل فضل سامانی و .  که قدر دانسته نشد خود پژواکی دارد رودکی در بیان 
 .رفتارش با همسر نامهربانش خود پژواکی دارد
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